عنوان طرح
ارائه استانداردهاي آموزشي و پيشنهاد ساختار تشکيلاتي و نظام اجرايي اعتبارگذاري دانشگاههاي علوم پزشکي کشور 
 
مقدمه:
در طول قرن پيشين آموزش عالي در کشورهاي توسعه يافته و همچنين در کشورهاي در حال توسعه هم به لحاظ تعدد مراکز آموزش عالي و هم به لحاظ تنوع رشته هاي تحصيلي در مقاطع مختلف رشدي بسيار سريع داشته است. همگام با اين، درخواست عمومي براي دستيابي به آموزش عالي نيز بسيار پرحجم بوده است. با توجه به نقشي که دانشگاهها در توليد علم و تکنولوژي و پيشرفت علمي هر جامعه بعهده دارند و نقش محوري که در فرآيند توسعه هر کشور ايفاد مي کنند، نگاه صاحبنظران به عرضه و تقاضاي آموزش عالي صرفاً يک نگاه اقتصادي نبوده است. توجه به حفظ و ارتقا کيفيت دانشگاهها در ابعاد مختلف در کنار رشد کمي آنها يکي از دغدغه هاي اصلي صاحبنظران و نيز دولتها در کشورهاي پيشرو و پيشگام در آموزش عالي بوده است. از اينرو بحث ارزيابي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي بحث چالش برانگيزي در حوزه مجادلات صاحبنظران بوده است و شيوه هاي گوناگوني مورد پيشنهاد و آزمون قرار گرفته است.
البته ذکر اين نکته بسيار حائز اهميت است که پاسخگوسازي Accountability همه نهادهاي اجتماعي در مقابل عملکرد خود، نهضتي عميق و پرسابقه در کشورهاي توسعه يافته محسوب مي شود و براي پاسخگو بودن، نهادهاي اجتماعي بايستي ضرورتاً نوعي ارزيابي بيروني (External Evaluation) را بپذيرند. (1) اين خواست اجتماعي نيز از عوامل بسيار مؤثر در حرکت دانشگاهها به سمت شفاف سازي روشها و معيارها و موازين خود در امر آموزش و پژوهش و ارائه خدمت بوده است و بالتبع آنها را در معرض نقد و بررسي و درنتيجه پيشرفت و بهبود کيفيت کشانده است.
البته دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي مانند همه نهادهاي اجتماعي به آساني پذيراي ارزيابي خارجي از عملکرد خود نشده اند و مقاومتهاي زيادي در اين فرآيند وجود داشته است که از جمله محوري ترين استدلالها براي مقاومت و مخالفت در برابر ارزيابي بيروني، تکيه بر استقلال دانشگاهها و مخدوش شدن آزاديهاي آکادميک بوده است. (2) 
به هر حال اصرارهاي اجتماعي مبني بر ارائه تضمين از سوي دانشگاهها در مقابل کيفيت فارغ التحصيلان و بازده هاي خود و نيز مشروط شدن حمايتهاي مالي از دانشگاهها به ارائه عملکرد واضح و روشن از بازده هاي آموزشي و پژوهشي و ارائه خدمت، به تدريج دانشگاهها و صاحبنظران را به سوي يافتن راههاي صحيح و اصولي و با قاعده در مورد نحوه اطمينان يابي از عملکرد مؤسسات آموزش عالي کشانيد.
شيوه اي که بيش از همه براي اطمينان از عملکرد آموزشي و پژوهشي  وارائه خدمت مورد توجه قرار گرفته است و در طول ساليان گذشته از اقبال کشورهاي وسيعي برخوردار شده است. شيوه اي است که امروز تحت عنوان اعتبارگذاري (Accreditation) از آن نام برده مي شود.
به صورت خلاصه، اعتبارگذاري فرآيندي است که در خلال آن اطمينان از بکارگيري حداقل استانداردهاي قابل قبول در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي حاصل مي شود. اين فرآيند اطمينان يابي از طريق بررسي و تعيين کارآيي دروني و بيروني دانشگاهها با استفاده از شاخصهاي عملکردي انجام مي شود. (3) 
هدفهايي که اعتبارگذاري در تعقيب آن باشد از چندين جنبه قابل بررسي مي باشد.
- از جنبه مديريتي مشارکت جدي همه اعضا هيئت علمي و کارکنان دانشگاهها براي برنامه ريزي و ارزشيابي مؤسسه ضرورت مي يابد و ضمناً با ايجاد رقابت مثبت بين دانشگاهها، انگيزه هاي دروني پيشرفت در نزد همه کارکنان ارتقا مي يابد.
- به لحاظ دريافت کمکهاي مالي از سوي دولت و ساير مؤسسات، ابزار مناسبي براي ابراز شايستگي در اختيار دانشگاهها قرار مي گيرد.
- به لحاظ رسميت و مقبوليت ملي و بين المللي، اعتبارگذاري ابزار مفيدي در اختيار دانشگاهها قرار مي دهد که اعلام کنند به سطح استانداردهاي ويژه اي رسيده اند.
- از جنبه توجه به مشتريان وسيله مهمي در اختيار متقاضيان آموزش عالي براي انتخاب صحيح قرار مي گيرد.
- و بالاخره اعتبارگذاري، مؤسسه آموزش عالي را در مقابل انتقادها و فشارهاي داخلي و خارجي مصون مي سازد. (4) 
آنچه در امر اعتبارگذاري جنبه محوري دارد و در واقع قلب اين شيوه محسوب مي شود و از اهميت اساسي برخوردار مي باشد. مسئله استانداردها است. استانداردهايي که در برگيرنده جنبه هاي گوناگون عملکرد دانشگاهها باشد و با واقع بيني تنظيم شده باشد و از طريق يک فرآيند اصولي تدوين شده باشد.
فدراسيون جهاني آموزش پزشکي (WFME) اعلام مي کند که: وجه مشترک همه سيستمهاي اعتبارگذاري سنجش براساس استانداردهاي از پيش طراحي شده است. اين استانداردها از آنجا که ملاک قضاوت قرار گرفته و چارچوب احتمالاً جديدي را براي دانشکده ها تعريف مي کنند و از حساسيت و اهميت خاصي برخوردارند. اين استانداردها معمولاً حاصل توافق و اجتماع بين استادان، دانتشجويان، سازمانهاي حرفه اي و علائق عمومي و حکومتي است. در هر کشور اين استانداردها در سطح ملي تهيه مي شوند و اعتبارگذاري ملي براساس آن انجام مي گيرد (5).
جوردن کون (Jordan J Cohen) معتقد است که استانداردها اصول ساختار تشکيلاتي، اجرايي و ارزيابي برنامه آموزشي هستند. وي در موافقت با گزارش WFME اعلام ميکند که ساختار و فرآيند و محصول دانشکده هاي پزشکي در سراسر دنيا در بسياري خصوصيات عمومي مشترک هستند و با پذيرش گروهي از استانداردهاي بين المللي مي توان کيفيت آموزش پزشکي در سراسر جهان را ارتقا داد و از اين طريق به ارتقا مداوم سلامت در جهان رسيد (6). 
علاوه بر مسئله محوري استانداردها و فرآيند اساسي ساخت استانداردها؛ الگو و ساختار اجرايي اعتبار گذاري نيز حائز اهميت است. الگو و ساختار اجرايي اعتبارگذاري علي القاعده بايستي با ساختار سياسي و اجرايي هر کشور متناسب و هماهنگ باشد تا فرآيند اعتبارگذاري  امکان تحقق پيدا کند.
در کشورهاي مختلف به حسب ميزان تمرکز ساختار سياسي و اداري و نيز سنتهاي آکادميک، الگوهاي متفاوتي را براي اعتبارگذاري برگزيده اند که به طور کلي مي توان آنها را در سه دسته کلي تقسيم بندي کرد: 
الف. الگوي اعتبارگذاري آمريکايي 
ب. الگوي اعتبارگذاري بوروکراتيک (ديوانسالارانه) 
ج. الگوي اعتبارگذاري انگليسي 
الگو و ساختارهاي اجرايي که از سوي ديگر کشورها براي اعتبارگذاري گزينش شده است با اندک جزئياتي در چارچوب الگوهاي فوق قابل تبيين مي باشد(7).
با توجه به کوششهايي که از سوي هيئت بررسي آموزش پزشکي (LCME) در آمريکا و نيز فدراسيون بين المللي آموزش پزشکي (WFME) در زمينه تهيه استانداردهاي دانشکده هاي پزشکي صورت گرفته است به نظر مي رسد اعتبارگذاري علوم پزشکي از زمينه اجرايي قابل اطمينان تري برخوردار مي باشد.
در ايران نيز با وجود قدمت زياد آموزش عالي و نيز گذشت بيش از 15 سال از تشکيل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و دانشگاههاي علوم پزشکي و ايجاد بسياري نهادهاي نظارتي براي نظارت بر عملکرد دانشگاهها عملاً سازماني که با ساختار معين و براساس الگويي مشخص و با در اختيار داشتن استانداردهايي قابل قبول به اعتبارگذاري دانشگاهها بپردازد، وجود ندارد.
اين پروژه که براساس قصد و عزم جدي معاونت آموزشي و امور دانشگاهي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي آغاز گرديده است، در صدد است تا با استفاده از تجربيات بين المللي و نيز جلب همکاري کارشناسان توانمند داخلي اولاً به مجموعه اي از استانداردهاي قابل قبول ملي براي اعتبارگذاري دانشگاههاي علوم پزشکي دست يابد و ثانياً در انطباق با ساختار اداري ? اجرايي ? کشور الگو و ساختار اجرايي مناسبي را براي اعتبارگذاري پيشنهاد نمايد و با تدوين آئين نامه هاي مناسب راه اجراي عملي آن را فراهم سازد تا از اين رهگذر امکان ارتقا کيفيت و نيز درجه بندي اصولي دانشگاهها و دانشکده هاي علوم پزشکي کشور فراهم گردد.
 
ضرورتهاي اجراي طرح 
توسعه علمي کشور مستلزم ارتقا کيفي دانشگاهها و حرکت آنها براساس موازين و معيارهاي پذيرفته شده علمي است. براي نيل به اين وظيفه قانوني و ملي بايستي به روشهاي صحيح و تجربه شده اي دست يافت که استمرار توسعه کيفي دانشگاهها و بکارگيري معيارهاي علمي در آموزش و پژوهش و ارائه خدمات و نيز شيوه هاي مناسب مديريت مجموعه هاي علمي را تضمين کند.
استقرار اين مسؤوليت مهم از بزرگترين وجوه تحقق پاسخگويي دولت در بخش آموزش پزشکي و حفظ سلامت جامعه است. بر اين اساس طرح اعتبارگذاري (Accreditation) دانشگاهها و دانشکده هاي علوم پزشکي کشور براساس ضرورتهاي زير تدوين و به اجرا در خواهد آمد.
الف. اطمينان يابي از وجود حداقل معيارها و موازين معتبر علمي در امر آموزش و پژوهش و ارائه خدمات در دانشگاهها و دانشکده هاي علوم پزشکي سراسر کشور و ايجاد انگيزه براي درون جوشي دانشگاهها در ارتقا معيارها 
ب. افزايش مشارکت اعضا هيئت علمي و کارشناسان دانشگاهها در بهبود کيفيت دانشگاهها
ج. توزيع مسؤوليت پاسخگويي به سطح دانشگاهها و دانشکده هاي علوم پزشکي 
د. يافتن معيارهاي اصولي و قابل اطمينان براي اعطاي اعتبارات آموزشي و پژوهشي و ساير امکانات به دانشگاهها و دانشکده هاي علوم پزشکي 
ه. يافتن معيارهاي اصولي و قابل اطمينان براي محاسبه و جذب سهم مناسب دانشگاههاي علوم پزشکي از GNP
و. امکان ايجاد پايگاه اطلاعات جامع از تواناييها و ضعفهاي نظام آموزش پزشکي کشور در بخشهاي مختلف.
ز. ايجاد زمينه برنامه ريزيهاي کوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت در نظام آموزش پزشکي 
ح. ايجاد رقابت مثبت و سازنده در بين دانشگاههاي علوم پزشکي کشور 
اهداف طرح:
1-    تدوين فرآيند استانداردسازي 
2-    تعيين استانداردهاي اعتبارگذاري در حوزه رسالت و اهداف دانشگاهها و دانشکده ها 
3-    تعيين استانداردهاي اعتبارگذاري در زمينه برنامه هاي آموزشي 
4-    تعيين استانداردهاي اعتبارگذاري در باره بازده هاي آموزشي 
5-    تعيين استانداردهاي اعتبارگذاري در زمينه اداره امور دانشجويي 
6-     تعيين استانداردهاي اعتبارگذاري در مورد هيئت علمي 
7-    تعيين استانداردهاي اعتبارگذاري در زمينه منابع و امکانات آموزشي 
8-    تعيين استانداردهاي اعتبارگذاري در زمينه ارزشيابي برنامه هاي آموزشي 
9-    تعيين استانداردهاي اعتبارگذاري در زمينه آموزش کارکنان
10- تعيين استانداردهاي اعتبارگذاري در زمينه شيوه هاي سياستگزاري و مديريت 
11- تعيين استانداردهاي اعتبارگذاري در زمينه ارائه آموزش مداوم
12- تعيين استانداردهاي اعتبارگذاري در زمينه مسائل پژوهشي 
13- پيشنهاد الگوي اعتبارگذاري متناسب با ساختار سياسي ? اجرايي کشور
14- پيشنهاد نظام اجرايي اعتبارگذاري دانشگاههاي علوم پزشکي کشور 
15- تدوين کتابچة راهنماي استانداردهاي جامع اعتبارگذاري دانشگاهها و دانشکده هاي علوم پزشکي 
16- پيشنهاد آيين نامه هاي اجرايي 
 
مراحل و شيوه اجرا 
مرحلة اول: شامل انجام اقدامات زير مي باشد: 
الف. گردآوري استانداردهاي معتبر از دانشگاههاي کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه در زمينه هدفهاي ذکر شده و برگردان آنها به فارسي 
ب. تدوين فرآيند ساخت استانداردها
ج. شناسايي جامع مدلهاي مختلف اعتبارگذاري در کشورهاي با سابقه در اين موضوع 
د. شناسايي سيستم هاي اجرايي اعتبارگذاري در کشورهاي با سابقه 
 
روشهاي مورد استفاده در مرحله اول: 
1- تشکيل 5 گروه مطالعاتي با وظايف زير 
1-1- سه گروه جهت گردآوري و برگردان استانداردها در زمينه 
          A- استانداردهاي آموزشي و پژوهشي 
          B- استانداردهاي مديريتي 
          C- استانداردهاي عمومي 
1-2- يک گروه براي تدوين فرآيند ساخت استانداردها و شاخصها
1-3- يک گروه براي شناسايي الگوها و سيستم هاي موجود و در حال اجراي اعتبارگذاري در کشورهاي داراي قدمت در اين زمينه 
2- گروههاي مذکور با استفاده از امکانات کتابخانه اي، شبکة اينترنت، تماس با مؤسسات اعتبارگذاري، دعوت از مشاوران با تجربه در امر اعتبارگذاري از کشورهاي داراي قدمت و بازديد از نظام اعتبارگذاري برخي از کشورها به تبيين نقاط مبهم در شناخت سيستم هاي اجرايي و نحوه ساخت استانداردها و مميزي استانداردها مبادرت خواهند کرد.
مدت زمان: زمان تقريبي اين مرحله بين حداقل 6 و حداکثر 9 ماه با توجه به برنامه هاي دعوت مشاوران و بازديدها خواهد بود.
 
مرحلة دوم:
الف. پالايش استانداردهاي معتبر گردآوري شده به منظور سازگاري با شرايط داخلي 
ب. تدوين استانداردهاي ويژه کشوري، مبني بر فرآيند استانداردسازي 
ج. توافق سازي در باره استانداردهاي اعتبارگذاري دانشگاهها و دانشکده هاي علوم پزشکي کشور 
د. تهيه کتاب جامع استانداردها و راهنماي اعتبارگذاري 
 
روشهاي مورد استفاده در مرحله دوم به شرح زير مي باشد:
1- استفاده از تکنيک دلفي براي پالايش استانداردها و توافق سازي 
2- کارسنجي و استفاده از مطالعات ميداني براي محاسبه شاخصها و استانداردهاي جديد 
3- انجام گردهمائيها  با روش کارگاهي جهت بارش افکار، توافق سازي با حضور کارشناسان ستادي وزارت متبوع و کارشناسان دانشگاههاي مختلف و نمايندگان ساير گروههاي مرتبط ? به تعداد حداقل ده جلسه در استانهاي مختلف
 
مدت اجرا: حدود 6 ماه
مرحلة سوم:
الف. توافق سازي در باره مدل و نظام اجرايي اعتبارگذاري 
ب. تهيه آيين نامه هاي اجرايي 
 
1- اقدامات بند الف از طريق پيشنهادات به سياستگزاران و تصميم گيرندگان قانوني انجام خواهد شد.
2- آيين نامه هاي پيشنهادي مبتني بر تصميمات متخذه بند الف تدوين خواهد شد.
 
مدت انجام:
طول اين مرحله به ايجاد زمينه از سوي کارفرما براي تشکيل جلسات بستگي خواهد داشت و مدت زمان تهيه آئين نامه ها يک ماه پيش بيني مي شود.
مرحلة چهارم 
الف: آموزش عوامل اجرايي و کارشناسان 
اين اقدام براي حدود 150 نفر و در قالب چهار کارگاه آموزشي برگزار خواهد شد
 
مدت: 5/1 الي 2 ماه پيش بيني مي شود.
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